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جویان و ی آلمان دوران افول گرایش به کانت و رشد روزافزون گرایش به هگل میان دانشقرن نوزدهم در فلسفه ۴۰و  ۳۰های دهه

های کانت و فیشته و شلینگ رواج داشت. مارکس نیز، تحت تأثیر فضای خانواده و . پیش از آن، دیدگاهیِ آلمان بودمحافل دانشگاه

   مدرسه، در دوران دبیرستان در فلسفه هوادار کانت و فیشته و در ادبیات به رمانتیسیسم گرایش داشت. او، چنان که بعدها در 

دانست. مارکس، بازهم تحت تأثیر پدرش، آموزش خود می« دشمن»حتا به پدرش نوشت، هگل را  ۱۸۳۷نوامبر  ۱۰ی مورخ نامه

گرایش داشت. با تر به ادبیات و فلسفه که بیشی حقوق آغاز کرد، در حالیی فلسفه بلکه در رشتهزمینهدانشگاهیِ خود را نه در 

بماند. پس از یک سال تحصیل حقوق در های پدرش باقی ستگیبی دلپرشورتر از آن بود که در محدوده تر واین همه، او سرکش

که بر اثر رلین جایی بود که هگل، پیش از آنجا ادامه داد. دانشگاه بدانشگاه بُن، به دانشگاه برلین رفت و تحصیل خود را در آن

 ۱۸۳۱رگ هگل در گرایان بود، که پس از مرو، مرکز اصلیِ حشر و نشر هگلکرد و، از همینجا تدریس میبیماری وبا بمیرد، در آن

وان گرایش داشت. با این های جعاً به هگلیتقسیم شده بودند. مارکس طب«( جوان»و « رپی»ا ی« )چپ»و « راست»های به هگلی

رود. اما پیش از پرداختن به ی هگل فراتر میت که، حتا در این زمان، از فلسفهگراییِ مارکس حاوی نگاهی انتقادی اسهمه، هگل

  .اش به هگل بپردازیمبه گسست او از کانت و روی آوردن م استاین نقد، لاز

شناسند. برای توضیح می« استعلایی»ی عنوان فلسفهشناسی )اپیستمولوژی( او را بهم، شناختتر بگویی کانت یا، دقیقفلسفه

وُلف( بود. این فیلسوفان را  یزگسست مارکس از کانت باید پیش از هر چیز این مفهوم را شرح داد. کانت شاگرد لایب نیتس )و ن

ای به نام جهان پیرامون خود است که از قوه نامند، به این معنا که معتقد بودند انسان به این دلیل قادر به شناختگرا میعقل

ی انگلیسی، گراتأثیر دیوید هیوم، فیلسوف تجربه گرا بود، بعدها تحتت، که در آغاز پیرو فیلسوفان عقلبرخوردار است. کان« عقل»

بیدار شده است. کانت، تحت تأثیر هیوم، توانایی عقل انسان « دگماتیسم»ی هیوم از خواب رفت و اعلام کرد با خواندن فلسفهقرار گ

ی ، که مفاهیم و مقولات پیشینی را بر تجربیات حسیِ پسین«فهم»ی کشید. او این توانایی را به قوه برای شناخت جهان را به چالش

کار بندد که در اموری بهخواهد این مفاهیم و مقولات را کانت، اِشکال عقل این است که می نظری کند، محدود ساخت. بهاعِمال م

شود. برای مثال، به نظر کانت، می«( آنتی نومی»ا ی« آمدخلاف»آیند، و همین مسئله باعث به وجودآمدن تناقض )به تجربه درنمی

     توان در مورد اموری که به تجربه ها را میکه از پیش در ذهن انسان وجود دارند و آن مفاهیمی هستند« مکان»و « زمان»

تواند زعم کانت نمیکار بندیم، که به در مورد زمان و مکانِ جهان بهها را مثلاًکار بست و به شناخت رسید. اما اگر آنند بهآیدرمی

تناهی و دیگری آن را نامتناهی زمانی و مکانی م سیم که یکی جهان را به لحاظرنسان درآید، به دو حکم متناقض میی ابه تجربه
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جهان دانست. او جهان )یا شیءِ سان عقل محض )یا عقل نظری( را به نقد کشید و آن را فاقد توانایی شناخت داند. کانت بدینمی

نظری مورد بررسی و ی عقل تا پیش از آن در عرصهعاتی را که ی موضواپذیر اعلام کرد، و داوری دربارهننفسه( را شناختفی

( واگذاشت. او این دیدگاه خود را این گونه خلاصه کرد: ... گرفتند به قلمرو عقل عملی )اخلاق، حقوق، سیاست وشناخت قرار می

همین انتقال عقل  (transcendence) «استعلا»من باید قلمرو علم را محدود کنم تا جایی برای ایمان بازکرده باشم. منظور از 

معادل « استعلایی»به جای  transcendent یست. به این ترتیب، اگر برای واژهانسان به جایی در بیرون از جهانِ شناخت ا

ز جهانِ شناخت هنگامی بنامیم. اما این عقلِ بیرون ا ای برون عقلیفلسفهی کانت را توانیم فلسفهکار ببریم، میرا به« برون عقلی»

قالب آن  باید به« هست»گرفت که را به خود می« باید»شد شکل یک و اخلاق و سیاست و حقوق منتقل میی دین ه عرصهکه ب

کرد، وقتی پای متافیزیک را خالی میاقع زیری شناخت در ومهار بلندپروازیِ فلسفه در زمینهآمد. به این ترتیب، کانت، که با درمی

کرد؛ از درِ دیگر وارد فلسفه ی خود می« باید»رسید، همان متافیزیک را تحت نام و حقوق می ی دین و اخلاق و سیاستبه عرصه

 .آمدی انسانی باید به قالب آن در میالزامی ایدئولوژیک که جامعه

ی هگل است. هگل، ی فلسفهاست که وجه مشخصه (immanent) «درون عقلی»مفهوم « برون عقلی»ی مقابل مفهوم نقطه

کرد. این همان موضعی است که جو میوواقعیت جست دروند و نظریه را در کرعقل نظری را از عقل عملی جدا نمیکانت،  برخلاف

ای است که او در دهد نامهاین موضع مارکس جوان را نشان می مارکس جوان را از کانت جدا کرد و به هگل پیوند زد. متنی که

و در طول  ۱۸۳۶مارکس در این نامه از بحران فکری خود پس از ورود به برلین در سال  برای پدرش نوشت. ۱۸۳۷نوامبر  ۱۰تاریخ 

      ی هگل، سخن ، یعنی فلسفه«آغوش دشمن»و پرتاب شدن به « ایدئالیسم کانت و فیشته»نویسد. او از بریدن از این سال می

داند و پس از ی حقوق میدر زمینه« هست»و « باید»بل بین گوید. مارکس در این نامه بحران فکری خود را ناشی از باور به تقامی

ها را تا صبح تر شبکه در طول سال گذشته مجبور بوده بیشمفهوم حق و ذکر اینی «ماده»و « صورت»توضیح این نکته از خلال 

الاقداس من از جا برکنده شده و قدس ای برافتادهردهپ»نویسد: سان بیمار شود، میبا این موضوع کلنجار برود و بدینبیدار بماند و 

و فیشته بارش آورده بودم، را، که به هرحال با ایدئالیسم کانت [ خود]داد. ایدئالیسم د جای خود را به خدایان جدیدی میبود و بای

که در این  ی مهمینکته .تأکید از من است(« ).جو کنموم که ایده را در خودِ واقعیت جستجا رسیدبه آن گذاشتم وپشت سر

ی محض ی فلسفهنه در زمینه تغییر موضع مارکس باید مورد تأکید قرار گیرد این است که مرزبندی او با ایدئالیسم کانت و فیشته

عبارت دیگر، نقطه عزیمت او برای این گیرد. بهمربوط به حقوق و سیاست انجام می و مسائل صرفاً نظری بلکه بر بستر مسائل عملیِ

و « ایده»است، و پس از نقد این تقابل است که به نقد تقابل فلسفیِ « هست»و « باید»قد تقابل حقوقی و سیاسیِ مرزبندی ن

ی اش از همان دوران جوانی دغدغهکس و رویکرد او به دنیای پیرامونی ماردهد که دغدغهرسد. این امر نشان میمی« واقعیت»

     بُرد و به هگل روی در همان نوزده سالگی از کانت می کهبه بیان دیگر، مارکس با آنر آن. تغییر این دنیا بود و نه صرفاً تفسی

ک نظام فکریِ دیگر در مقابل نگرد و نه برپایی یعملی در جهان می عنوان راهی برای ایجاد تغییریر موضع بهآورد، اما به این تغیمی

ی ه مسائل انتزاعیِ مربوط به فلسفهی کانت ندِ هگل نیز در نقد فلسفهعزیمت خوی که نقطههای فلسفیِ پیشین. شگفت ایننظام

سره متفاوت با فرجام ی عزیمت در مورد هگل به فرجامی یکبود. اما این نقطهی عمل انسان محض بلکه مسائل مربوط به حوزه

 .ی هگل استای کوتاه به فلسفهید. توضیح این نکته در گرو اشارهمارکس انجام

ی او هکند )آثار اولین مفاهیمی نسبتاً ناروشن آغاز میچوی امور عملی همپردازی دربارهفکریِ هگل چنان است که از نظریه زندگی
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        )پدیدارشناسی روح، علم منطق و رودی محض میی نظریهعرصهها بهدنبال آنو حقوق و سیاست( و به ی اخلاقدر باره

چون ارسطو، ی حق(. به نظر هگل نیز، همی عمل انسان برگردد )فلسفهپردازی دربارهقلمرو نظریهی فلسفی( تا باز به نامهدانش

عملی، چرا که فقط با عمل گوید عقل امری است کند، عقل است. لیکن او آشکارا میحیوان متمایز میچه او را از جوهر انسان و آن

او آمده است، آزادی یا اختیار است، و  ی حقفلسفهعمل هگل، که در کتاب ی تواند متحقق شود. اساس فلسفهی انسان میآزادانه

، بلکه هستبخشد. پس عقل فقط آن نیست که در واقعیت مل واقعیت میطور کار هگل، فعالیتی است که عقل را بهآزادی، به نظ

ی معروف عین حال غیرعقلانی است. گزارهدر شود. یعنی واقعیت جهان نه فقط عقلانی بلکه باشد شامل می بایدچه را نیز که آن

ای که از فحوای آن پیداست، گزارهنانچ« عقلانی، واقعی است و واقعی، عقلانی»گوید ی حق( که میگفتار فلسفههگل )در پیش

گونه که ر عقل شناخت جهان است، جهان همانی نظریِ آن این است که کاست؛ هم نظری است و هم عملی. سویهدوسویه ا

دهد، اما نه از طریق انطباق آن با یک باید هان را تغییر دهد و تغییر نیز میج بایداش، عقل که، بر اساس سویه عملی. حال آنسته

گذر درک بینیم( بلکه از رهی کانت میکه در فلسفهاست )چناندست آمده اقعیت تاریخی و انضمامی  جهان بهکه از جایی جدا از و

 .ه هستضرورتِ همان چیزی ک

سان معنای متافیزیکی و بدیندار ختم فلسفه بهتوانست طلایه، هگل می«(باید»و « هست« )»عقلانیت»و « واقعیت»با این وحدتِ 

بود. اما واقعیت تاریخیِ انسان هنوز به آن میزان ی برپایی یک نظام فلسفی جدید نمیکه در پدئولوژیکیِ آن باشد، مشروط به آنای

چون قلمرو ی نظریه نیز، همرا برنتابد. چنین بود که درعرصه« دست»بر « مغز»ی نرسیده بود که برتری و سلطه وجوداز اظهار 

اش از اسارت فراهم آید. به این آن زمان که شرایط برای طرح رهاییباقی ماند، تا « مغز»چنان در اسارت هم« دست»واقعیت، 

را در محاق « عقلانیت»و « واقعیت»ورد فکریِ نوپایِ یگانگیِ آا آفرید که دستترتیب، مغزِ جدا از دست نظام فلسفی دیگری ر

شود و خویشتن میسپس بی« ایده»چون مفهوم است. هم« ایده»شود، که سرگذشت آغاز می« منطق»فروبرد. نظام فلسفی هگل با 

این مفهوم طبیعتِ «( ذهن»ا ی« )روح»رانجام سازد. سشرح آن جزءِ دوم نظام هگل را می آید، کهدرمی« طبیعت»به شکل مفهوم 

چون تمام ای که همهگل است، فلسفهی شناسد، که جزءِ سوم و اوج فلسفهی فعالیت خود باز میچون فراوردهشده را همبیگانه

دگی فکریِ که گفتم، زننانچ«(. مطلق»های فلسفیِ پیش از خود چیزی نبود جز تلاشی انتزاعی برای تفسیر صرف جهان )نظام

رود و باز به ی نظریه میکند، سپس به عرصهگذشت، از عمل انسان عزیمت میچه در سرش میطور واقعی و مستقل از آنهگل، به

ه به قالب نظام فلسفیِ هگل کی واقعی و مادی هنگامیرتو نظریه روشن کند. این سه پایهگردد تا راه این عمل را در پعمل بر می

عملِ جدا از اندیشه در  -« منطق»ی محض به صورت آید: اندیشهی مبدل در میشود و به هیئت یک سه پایهونه میآید، واردر می

ف ارسطو اندیشه را امری که برخلاسان، هگل با آنبدین«.  روح»ا ی« ذهن»انسانِ جدا از عمل در شکل  -« طبیعت»قالب مفهوم 

     همان چیزی ن در اسارت متافیزیک در نهایت بهماندعلت باقیکند، بهت نزدیک میرو، مغز را به دسداند و، از همینعملی می

 .که این تفسیر کمکی به تغییر جهان بکندآنسیر صرف جهان، بیپردازی برای تفسد که ارسطو در پی آن بود: نظریهرمی

کردن مفهومی بود که بیانگر وحدت عمل ی یا زندهیابدر سطح نظریه مستلزم دست« تغییر»و « تفسیر»از میان برداشتن دوگانگی 

برد، کار نمیرا به« راکسیسپ»ی هبه پدرش واژ ۱۸۳۷نوامبر  ۱۰است. مارکس در نامه ی « راکسیسپ»و اندیشه باشد، و آن همانا 

ی همین م و ناپروردهدر واقع دارد شکل خا« جو کنموم که ایده را در خودِ واقعیت جستجا رسیدبه آن ...»گوید اما وقتی می

ها از اند و مارکس در آندر بروکسل نوشته شده ۱۸۴۵، که در آوریل «ی فویرباختزهایی درباره»جا تا مفهوم را بیان می کند. از این
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م کند، در واقع ما با سیر تکاملیِ مفهوشکل تز بیان میاین مفهوم را به صورت پخته و برومندی فویرباخ ذر نقد فلسفهگره

انتقادیِ او برای دگرگونی عملی و واقعی نظم موجود  -روییم، سیری که با فعالیت انقلابی بهی مارکس رودر نظریه« راکسیسپ»

 .راه است. این سیر را دنبال می کنیمجهان هم

ارسطو است. برخی از  طون وی افلاویژه فلسفهی یونان بهی فلسفهی گستردهبرای مارکس دوران مطالعه ۱۸۴۱تا  ۱۸۳۸سال های 

ن دلیل شباهت این دوره با دوران خودِ مارکس یعنی دورای پس از افلاطون و ارسطو را بهشناسان تأکید مارکس بر دورهمارکس

روییم و از های فلسفیِ سترگ روبهی نظامهای فلسفه و تجزیهسو با افول غولها از یکاند. در هر دو این دورهپس از هگل دانسته

که چرا مارکس از میان فیلسوفان پس از افلاطون و بینیم. اینین از دل این افول و تجزیه را میهای نووی دیگر زایش دیدگاهس

ی که او خود در فلسفهای است بر اینگذارد قرینههای نظریِ نوین انگشت میعنوان یکی از مظاهر زایش دیدگاهبهارسطو بر اپیکور 

های فوق ی مارکس در سالحلال نظام هگل بود. محصول مطالعهاز دل اضم های نوینی دیدگاهوجوجست در پس از هگل

تفاوت دکتریِ مارکس به نام ی اند. رسالهبه چاپ رسیده« ی اپیکورای فلسفهدفتره»های اوست در هفت دفتر که با عنوان یادداشت

ها نوشته شده است. ائه گردید، بر اساس همین یادداشتاه ینا اربه دانشگ ۱۸۴۱، که در مارس ی طبیعت دموکریت و اپیکورفلسفه

اتم « تغییر جهت»ا ی« انحراف»ی اپیکور درباره یی دموکریت و دفاع از نظریهاین رساله نقد اتمیسم جبرگرایانهمضمون اصلی 

جبری و از ها در مسیرهای ده است، اتماپذیر )اتم(  ساخته شنه بر اساس آن جهان از ذرات تجزیهاست. در ماتریالیسم دموکریت، ک

انحراف از  هارکت اتمکه اپیکور برای حشوند، حال آنوجه از این مسیرها منحرف نمیهیچکنند و بهشده حرکت میقبل تعیین

تیار یا تصادف ر را توأم با اخعبارت دیگر، دموکریت به جبر مطلق باور دارد و اپیکور جبشده قائل است. بهمسیرهای جبری و تعیین

ا ها تاریخ خود رارت نوشت، به این مضمون که انسانچه مارکس بعدها در کتاب هجدهم برومر لویی بناپرسد آننظر می داند. بهمی

ها تعیین شده است، متأثر از این اند بلکه در اوضاعی که از قبل برای آنشرایطی که خود آن را تعیین کرده سازند اما نه درمی

 .اپیکور است دیدگاه

کار رفته نخستین بار در این اثر مارکس به برای« راکسیسپ»ی ز یک جهتِ دیگر اهمیت دارد: واژهی دکتریِ مارکس ااما رساله

او اِشکال این فلسفه را در کار می برد. ی هگل بهتقد این مفهوم را برای نقد فلسفهچون یک هگلیِ منجا هماست. در واقع، او در این

بودنِ آن )واقعیتِ بدون ن گرایشی که عیب جهان را در فلسفی داند که دو گرایش مغایر با هم در خود گردآورده است: یکییآن م

ی بدون واقعیت( ه اِشکال را در خودِ فلسفه )ایدهکوشد دنیا را فلسفی کند، و دیگری گرایشی کین دلیل میبیند و به همایده( می

            -های اقتصادینوشتهدستو در  ۱۸۴۴از دست فلسفه خلاص کند. مارکس بعدها، در تابستان  کوشد جهان راو می داندمی

    که نامید. چنان« وزیتیویسم غیرانتقادیپ»و « ایدئالیسم غیرانتقادی»ترتیب  ی هگل را به، این دو گرایش فلسفه۱۸۴۴فلسفی 

ی هگل را از فلسفه ۱۸۴۱همان سال  عبارت دیگر، مارکس ازهاست. بهآن دنِغیرانتقادی بوبینیم، وجه مشترک این دو گرایش می

جا باید مورد توجه قرار گیرد این است ی مهمی که در اینانتقادی و غیر انقلابی است. نکتهکرد که این فلسفه غیراین زاویه نقد می

را نخوانده بود. مارکس پس از  ماهیت مسیحیتبه نام کرد که هنوز کتاب فویرباخ در حالی هگل را این گونه نقد می که مارکس

ماهیت جا بود که کتاب ، برای تدریس به دانشگاه بُن رفت و در آن۱۸۴۱اخذ مدرک دکتری خود از دانشگاه ینا در آوریل 

ر هگل از موضعی کرد؛ درست برعکس، نقد مارکس بباخ نبود که مارکس هگل را نقد میرا خواند. بنابراین، از موضع فویر مسیحیت

 .پراکسیس( شامل خودِ فویرباخ نیز شد، یعنی از موضع ۱۸۴۵بود که بعدها )در سال 
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 ۱۸۴۲که دریافت مقامات دانشگاه در مارس بی بپردازد، همینانقلا -مارکس، که گویی در پی فرصتی بود تا به فعالیت انتقادی 

را به لقایش بخشید و به  اند، عطای تدریس در دانشگاهردهک« سازیاکپ»اش و باوئر را به علت عقاید ضدمذهبیاش بروندوست

سردبیر آن شد. اما  ۱۸۴۲نوشت و در اکتبر  راینیشه تسایتونگی تازه تأسیسِ هایی برای نشریهروی آورد. مقاله نگاریروزنامه

یمت شمرد و تا اکتبر همان سال دو اثر توقیف شد. مارکس این فرصت را نیز غن ۱۸۴۳سردبیریِ او دیری نپایید و نشریه در مارس 

ثری که و سپس نقد دیدگاه سیاسیِ برونو باوئر، ا ی حق هگلنقد فلسفهی تحریر درآورد: نخست م از آثار آغازین خود را به رشتهمه

به پاریس ۱۸۴۳تبر انقلابی را در آلمان مقدور نمی دید، در اک -منتشرشد. چون فعالیت انتقادی  ی یهودی مسئلهدربارهبا عنوان 

نگاریِ دهد بلکه علاوه بر روزنامهری و نگارش آثار خود را ادامه میمهاجرت کرد. از این زمان به بعد، مارکس نه تنها فعالیت نظ

 .داری می پردازدکارگری با هدف مبارزه با سرمایه یابی جنبشانقلابی برای سازمان -انتقادی به فعالیت عملی 

نوشته شد و مارکس آن را  ۱۸۴۴ی و ژانویه ۱۸۴۳، که در پاریس و در دسامبر «ی حق هگل: مقدمهنقد فلسفهامی در گ»ی مقاله

تر همان نقد قبلیِ مارکس بر هگل فرانسوی( منتشر کرد، شکل کامل -ی آلمانی )سالنامهفرانسوزیشه یاربوخر -دویچ ی در نشریه

د جهان پُردردی است که که در آلمان نقد مذهب به پایان رسیده و اکنون نوبت نقکند کس مقاله را با این نکته آغاز میاست. مار

    جا که گوید برای نقد این جهان باید حقوق و سیاستِ آن را نقد کرد، و از آنی مقدس آن است. او سپس میمذهب هاله

ی حق هگل را نقد داده است، پس باید فلسفه دستاز حقوق و سیاست آلمان را هگل به« ترین و واپسین روایتترین، غنیمنسجم»

جوان متمایز های هگل بلکه از فویرباخ و تمام هگلیی مارکس در این مقاله است که او را نه تنها از و این جوهر نظریه -کرد. اما 

تواند به دیگر نمی»معنی مخالفت قاطع با تمام اشکال پیشین آگاهی سیاسی باشد، نقد حقوق و سیاست، حتا اگر به - کندمی

و این شکل دیگری از بیان «. ها تنها یک را وجود دارد: پراکسیسخودش ختم شود و باید به مسائلی ختم شود که برای حل آن

اند؛ مسئله بر سر های گوناگون فقط تفسیر کردهفیلسوفان، جهان را به شیوه»ی فویرباخ  است: بارههمان تز مشهور مارکس در

کار را نیز برای نخستین بار به« رولتاریاپ»ی ، واژه«راکسیسپ»ی رکس در این مقاله، علاوه بر واژهدرعین حال، ما« تغییر آن است.

آلمان، « رهایی نظری»و « سلاح نقد»کند. او ضمن تأکید بسیار بر را مشخص میی جهان سان نیروی تغییردهندهبرد و بدینمی

جوی ایده در خودِ وجاست که او همان موضوع جستبه عنصری عملی نیز نیاز دارد. و این گوید انقلاب علاوه بر عنصر نظری،می

افی نیست که تنها اندیشه به واقعیت ک»کند: میبا پدرش در میان گذاشته بود، با بیانی رساتر تکرار  ۱۸۳۷واقعیت را، که در 

شدن شدن مستلزم گرایش عمل به نظرییش نظریه به عملیس، گراپ« نزدیک شود؛ خودِ واقعیت نیز باید به اندیشه نزدیک شود.

دهد دست میریف جدیدی از انسان را بهسازد، مفهومی که تعین دو روند است که پراکسیس را میاست، و انطباق یا سنتز ناگزیر ا

 .فراتر می رود«( حیوان ناطق»که از تعریف ارسطو )

جتماعی و سیاسیِ  ا -کوشد نظام اقتصادی وضعی که علاوه بر نقد فلسفه میم -های جوان از موضع پراکسیس نقد هگل و هگلی

 -نوشتهدستیابد:  تر ادامه میبا تفصیل بیش ۱۸۴۴در دو اثر دیگرِ مارکس در سال  -ی فلسفه را نیز دگرگون کند به وجود آورنده

 -نوشتهدستی نوشتهس بر هگل آخرین دستقد مکتوب مارکترین نمشروح .ی مقدسخانوادهو  ۱۸۴۴فلسفی  -های اقتصادی 

پردازد. می« شناخت مطلق»هگل تحت عنوان  پدیدارشناسی روحِاست که عمدتاً به فصل آخرِ  ۱۸۴۴فلسفی  -های اقتصادی 

جا سخت تحت تأثیر زبان زبان نقد مارکس در این«. ی هگلنقد دیالکتیک و کل فلسفه»ی مارکس این است: نوشتهعنوان دست

ی این زبان برهاند. با این همه، در زیر پوست این زبان غامض کس هنوز نتوانسته خود را از سلطهدِ هگل است و پیداست که مارخو
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ی هگل مشکلی است که او توان فهمید. مشکل مارکس با فلسفهخوبی میگوید بهیی فلسفه ی هگل مچه را که مارکس دربارهآن

اجتماعی است و آن تقسیم کار انسان به  -ی یک واقعیت اقتصادی طور کلی زاییدهمارکس، فلسفه بهفه دارد. به نظر گونه فلسبا هر

کند و کاری به هان اطراف خود را صرفاً تفسیر میفیلسوف جپردازد. ست. فلسفه صرفاً به کارِ فکری میکارِ فکری و کارِ دستی ا

ین دوپاره شدنِ کار است هم دهد و کاری به تفسیر آن ندارد.فاً تغییر میکه کارگر جهان را صرگونه عملی آن ندارد، همان تغییر

دستی را از دنیای خودش  کند. فیلسوف، از جمله هگل، کارِاو را به امری انتزاعی تبدیل می سازیی فیلسوف و نظامکه مشغله

     داند. او انسان و انسانیت را صرفاً با کارِ فکری تعریف طور کلی در شأن انسان نمید و بهراند، زیرا اساساً آن را در شأن خوبیرون می

ی آن نشان لهی فلسفه، که خود را در تاریخ چندهزارساداند. آشکارترین وجه مشخصهو کارِ دستی را دون شأن انسان میکند می

ی اجتماعی بر طبقهی اجتماعی ضی که خود ناشی از برتری یک طبقهدهد، همین برتری کارِ فکری بر کارِ دستی است، تبعیمی

عی را به مفهوم آن جهان تبدیل ی فکریِ جهان سر و کار دارد. او نخست جهان واقنین است که فیلسوف صرفاً با نیمهدیگر است. چ

عی آفریند. در جریان همین تبدیل جهان واقاین پرورش نظام فلسفی خود را می پروراند و از دلن مفهوم را میکند و سپس ایمی

زی صرف، جهان واقعی نیز پرداتغییر این مفهوم، یعنی با نظریه شود که گویا بااست که فیلسوف دچار این توهم می به مفهوم صرف

، بحث بر سر روش گروندریسهی هگل می گوید. در آن را درباره گروندریسهعدها  در کند. و این همان است که مارکس بتغییر می

داند. به نظراو، روش سوی مفاهیم انضمامی مینتزاعی بهجا، مارکس روش صحیح را پیشروی از مفاهیم اناقتصاد سیاسی است. در آ

ی فکر وجود دارد، ی این روش، که صرفاً در عرصهداند که برا. اما او هگل را دچار این خطا میفلسفیِ هگل نیز چنین است

های بسیار، ضمامی است که ترکیبی است از تعینانضمامی به این دلیل ان»شود: ی فکر قائل میموجودیتی واقعی در بیرون از عرصه

صورت نتیجه و نه به به، [مفاهیم]صورت فرایندی از سنتز ی ما بهست. بنابراین، انضمامی در اندیشهیعنی وحدت عناصر متنوع ا

ی عزیمت مشاهده و دریافت است. رو، نقطهی عزیمت واقعی و، از همینشود، هر چند خود نقطهی عزیمت، ظاهر میعنوان نقطه

عنی ی]که در روش دوم رسیم، حال آنافت کامل به یک تعریف انتزاعی میاز دری[ عنی حرکت از انضمامی به انتزاعیی]در روش اول 

م. به همین دلیل رسیضوع انضمامی در جریان استدلال میمو[ فکریِ]از تعریف انتزاعی به بازتولید [ حرکت از انتزاعی به انضمامی

که روش خود و خودانگیخته دانست، حال آن ی خودپرداز، غرقه درتید و امر واقعی را محصول اندیشهبود که هگل به خطا درغل

در ذهن ما دریافته و بازتولید پیشروی از انتزاعی به انضمامی روشی است صرفاً فکری که در جریان آن انضمامی به عنوان انضمامی 

نیز از  هانوشتهدستنقد هگل در « آفریند.انضمامی را می[ واقعیت]ن فرایند به هیچ وجه همان فرایندی نیست که شود. ایمی

شده با انسان ثروت و قدرتِ بیگانه مفهوماً از صرف پدیدارشناسی روحگوید هگل در جا نیز میهمین مقوله است. مارکس در این

است  عیانسان واقکند. روشن است که منظور از واقعیت، تصور می واقعیتاو این مفهوم را  گوید، و این در حالی است کهسخن می

قعی نیز دانند(، و انسان واایده میهای فلسفی آن را مقدم بر ه از انسان واقعی، که ماتریالیستشد)و نه ماده یا طبیعتِ تهی

این خطای هگل نباید باعث  گویدت. با این همه، مارکس میتولید اساش پراکسیس از جمله کار و موجودی است که وجه مشخصه

عظمت »کند: واقعی انسان و کار وی را درک می صورت وارونه، سرشتاین حقیقت شود که او، هر چند به گرفتننادیده

خودآفرینی  ست که هگلزا و آفریننده، در این اعنوان اصل جنبشیالکتیک سلبیت بههگل و محصول نهایی آن، د پدیدارشناسی

      یافتن، درک یافتن و نفی این خارجیتخارجیت عنوانباختن، بهعنوان عینیتیافتن را بهعنوان یک فرایند، عینیتانسان را به

اش است، به اش را مدیون واقعیتانسان عینی و حقیقی را، که حقیقتفهمد و ار را میکند. این بدان معنی است که او سرشت کمی

انگلس نوشته است، به نقد  ، که چند بخش آغازین آن رای مقدسخانوادهمارکس در « شناسد.حصول کار خودِ او میعنوان م
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ی ترین گفتهکند. شاید فشردهی هگل نیز اشاره میفهپردازد. با این همه، در جاهایی از آن به فلسهای برادران باوئر میدیدگاه

این قطعه از  -ی همان نقد مذکور در آثار پیشین مارکس است مایهی که درعین حال جانافتهگ -ی هگل ی فلسفهمارکس درباره

ی هگل سه عنصر وجود دارد: جوهر اسپینوزا، خودآگاهی فیشته، و وحدت ضرورتاً آنتاگونیستیِ در فلسفه»باشد:  ی مقدسخانواده

نسان جدا شده و به هیئت مبدل متافیزیکی درآمده؛ هگلیِ این دو، یعنی روح مطلق. عنصر نخست، همان طبیعت است که از ا

ی مبدل متافیزیکی به تن کرده؛ و عنصر سوم، همان انسان است که از طبیعت جدا شده و جامه عنصر دوم، همان روح )یا شعور(

 «.واقعی و نوع انسان واقعی است که به هیئت مبدل متافیزیکیِ وحدت دو عنصر نخست درآمده است

تر از در این سال نه تنها با عزمی راسخگیرد. او شتاب می ۱۸۴۴رکس به فراسوی فلسفه )متافیزیک( از همین سال روند گذار ما

، نقد سرمایه ۱۸۴۴فلسفی  -های اقتصادی نوشتهستددهد بلکه، در همان های جوان ادامه میی هگل و هگلیپیش به نقد فلسفه

کردن تی خود را برای متشکلتر، فعالیت عملی و تشکیلاها مهمگذارد و، از اینیان میید و فروش نیروی کار را بنی خریعنی رابطه

کند. بر بستر ارتباط نزدیک میی طبقاتی آغاز طور کلی جامعهداری و بهانقلاب اجتماعی علیه نظام سرمایهی کارگر با هدف طبقه

ی و انقلابیون روسی، مارکس از های فرانسوو نیز رابطه با سوسیالیستبودند، با فعالان کارگریِ آلمانی که به فرانسه مهاجرت کرده 

 .داردپا میرا بر« ی مکاتبات کمونیستیمیتهک»دهد و، از سوی دیگر، را سازمان می« انجمن آموزشی کارگران آلمانی»سو یک

ی فویرباخ سال هنوز تحت تأثیر فلسفه در اینتوان سال گسست قطعی مارکس از فلسفه دانست. او را نمی ۱۸۴۴با این همه، سال 

و گاه « )گراییانسان»ی از واژه« راکسیسپ»جای به ی مقدسخانوادهو هم در  هانوشتهدستروست که هم در است، و از همین

    کار هرا ب« هستی نوعیِ انسان»جای انسان تاریخی و اجتماعیِ مشخص مفهوم فویرباخیِ کند و بهاده میاستف«( گراییطبیعت»

    گرایی یا گونه طبیعتبینیم که چهجا میدر این»نویسد: ی فویرباخ میپس از تأیید فلسفه هانوشتهدستبرد. مارکس در می

ها را بیان بخش آنحال حقیقت وحدتکند و در عینماتریالیسم جدا می گراییِ پیگیر حساب خود را هم از ایدئالیسم و هم ازانسان

هاست همان بخش آنحال بیانگر حقیقت وحدتالیسم و ماتریالیسم فلسفی در عینرویکردی که ضمن فراتررفتن از ایدئ «کند.می

ی فویرباخ نیز هست. اوی نقد خودِ فلسفهکند، مفهومی که حبیان می« راکسیسپ»است که مارکس در جاهای دیگر آن را با مفهوم 

کند. در این دو اثر، بین مفاهیم مشخصاً ن را با مفاهیم فویرباخی بیان می، آی مقدسخانوادهجا، و نیز در اما مارکس در این

 ۱۸۴۴ماند. مارکس در سال ی معمولی نیز پنهان نمیوجود دارد که حتا از دید خوانندهمارکسی و مفاهیم فویرباخی نوعی ستیز 

و درعین گیرد: فراگذشتن از ایدئالیسم و ماتریالیسم. امیتر از یک سال بعد آن را پس دهد که کمچیزی را به فویرباخ نسبت می

حالی را بنیان نهاده است، و این در« ماتریالیسمی راستین و علمی واقعی»گوید فویرباخ می هانوشتهدستحال در جایی از همان 

گوید. این الیسم فویرباخ سخن میماتری« عیب»، از «ی فویرباختزهایی درباره»تر از یک سال بعد، در نخستین تز از است که کم

ها بعد، پس اهمیتی که انگلس سالیابد، با نگارش تزهای ظاهراً بید مفاهیم مشخصاً مارکسی پایان میبه سو ۱۸۴۵ستیز در آوریل 

بق معمول کرد، کاری که مطا ی کلاسیک آلمانلودویک فویرباخ و پایان فلسفهام ی خود به نها را ضمیمه جزوهاز مرگ مارکس، آن

، دولت فرانسه تحت فشار ۱۸۴۵ی بروکسل در بلژیک نوشت. در فوریه راه بود. این تزها را مارکس در شهرانگلس هم« ویرایش»با 

دولت آلمان مارکس را از فرانسه تبعید کرد، و او مجبور شد پس از حدود شانزده ماه اقامت در پاریس، این شهر را به قصد اقامت در 

رو که برخی مترجمان فارسی زبان  دلیل اهمیت این تزها و هم از آنطول انجامید. هم بهند، اقامتی که سه سال بهبروکسل ترک ک

 .ی هر تز در زیر می آورمراه با شرح کوتاهی دربارهها را همی کامل آناند، ترجمهها را نادرست ترجمه کردهآن
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کنون موجود )از جمله ماتریالیسم فویرباخ( عیب اصلی تمام ماتریالیسمِ تا»ت: ی فویرباخ تز نخست استرین تز مارکس دربارهمهم

صورت فعالیت محسوس انسان، پراکسیس، و انسان فعال بلکه فقط به شکل ، واقعیت و دنیای محسوس را نه بهاین است که شیء

جه قرار ماتریالیسم بلکه ایدئالیسم مورد توی فعال انسان را نه روست که جنبهبیند. از همینشناخت یا تأمل فلسفی می موضوع

شناسد. فویرباخ رسمیت نمیکلی به طورعالیت واقعی و محسوس انسان را بهای انتزاعی، چرا که ایدئالیسم فگونهداده است، البته به

همین دلیل داند. بهابژکتیو نمییت انسان را فعالیتی های فکری است، اما خودِ فعالواقعاً متمایز از ابژههای محسوس و خواهان ابژه

در اشکال کثیف و یهوداییِ  داند، و پراکسیس را تنهاری را را رفتار راستین انسانی میفقط رفتار نظ ماهیت مسیحیتاست که او در 

          ه کنانچ« کند.را درک نمی« انتقادی -عملی »و « انقلابی»دهد. چنین است که او اهمیت فعالیت بیند و نشان میآن می

ز جمله ماتریالیسم کند. او ماتریالیسم فلسفی را او هم ماتریالیسم فلسفی را نقد میبینیم، مارکس در این تز هم ایدئالیسم می

کشد. این ماتریالیسم نوع دیگری ر و فعالیت انسان به نقد میی صرفاً تأملی و انفعالیِ آن و حذف عنصر تغییدلیل جنبهفویرباخ را به

شود و سپس این طبیعتِ تهی از فعالیت انسان بر چیزی به نام خست طبیعت از انسانِ فعال تهی میمتافیزیک است که در آن ن از

نظر مارکس، که تفصیل آن در اثر بعدی او به شود. بهاز عمل انسان است، مقدم شمرده می، که آن نیز تهی «شعور»ا ی« اندیشه»

شود، و طور کلی با انسان تعریف میی گیتی دیگر طبیعت و جهان بهرصه، با پیدایش انسان در عآمده است ایدئولوژی آلمانینام 

ی او عهچه در طبیعت وجود دارد مهُر و نشان انسان و تاریخ و جامعنوان جهان یا طبیعتِ بدون انسان وجود ندارد. هر آنچیزی به

که تأکید نیست. از سوی دیگر، مارکس ضمن آنی او چیزی جز یک انتزاع یعتِ بدون انسان و تاریخ و جامعهرا بر خود دارد و طب

   گوید در نگرش ایدئالیستی انسان به موجودی انتزاعی، صرفاً نظری، و فاقد کند، میم را بر نقش فعال انسان تأیید میایدئالیس

       مشترک ایدئالیسم و ماتریالیسم انگشت عبارت دیگر، مارکس در این تز بر وجه شود. بهوس تبدیل میی عملی و محسجنبه

ها انسان نه دانند، یعنی در آنین انسان را فعالیت نظریِ صرف میها فعالیت راستن وجه این است که هر دو این مکتبگذارد و آمی

آشکار به فراسوی فلسفه به  شود. این، گذاری استفعالیت صرفاً نظری شناخته میبلکه با « انتقادی -عملی »و « انقلابی»با فعالیت 

دهد که در یک سوی آن سم جای خود را به تقابل جدیدی میمعنای متافیزیکیِ آن، گذاری که در آن تقابل ایدئالیسم و ماتریال

 .تفسیر صرف جهان و در سوی دیگرش تغییر جهان و تفسیر آن بر مبنای این تغییر قرار دارد

این پرسش که آیا »قط بر مبنای تغییر آن میسر است مارکس در تز دوم بیان می کند: این را که تفسیر درست و علمیِ جهان ف

ی انسان قادر به شناخت حقیقت ابژکتیو هست یا نه، نه پرسشی نظری بلکه پرسشی عملی است. انسان باید حقیقت یعنی اندیشه

    ی واقعی یا غیرواقعی بودنِ بحث و جدل دربارهی خود را در پراکسیس ثابت کند. بودنِ اندیشهو قدرت و این جهانیواقعیت 

ا ی« شناسیهستی»اگر در تز اول، مارکس تکلیف « ای )اسکولاستیک( است.سره مدرسهی جدا از پراکسیس بحثی یکاندیشه

«( ختشنا»ستیِ چی)«اپیستمولوژی»ا ی« شناسیشناخت»ی تز دوم به مسئله کند، درروشن می را«( هستی»ستیِ چی)«آنتولوژی»

دهد. در تاریخ فلسفه، به موازات این پرسش که ماده بر اندیشه مقدم است یا اندیشه بر ماده، این پرسش نیز مطرح بوده اسخ میپ

وفان به این پرسش پاسخ مثبت که آیا انسان قادر به شناخت جهان هست یا نه؟ جز فیلسوفان آگنوستیک )لاادری( دیگر فیلس

را محدود « عقل»ی توانایی اند یا دایرهنسبت داده« عقل»ی برای شناخت جهان را صرفاً به قوهنایی انسان اند. اما آنان یا تواداده

ی برای پراکسیس ها در فرایند شناخت هیچ نقشحال، آناند. در هردانسته« فهم»کرده و شناخت انسان را صرفاً مختص نیروی 

برد و آن را محصول وحدت توأمان اخت را به فراسوی اپیستمولوژی میشناند. مارکس نخستین کسی است که انسان قائل نبوده

 .داندآفرین اندیشه میموی خلاق و مفهونیر  -بر بستر این فعالیت  - پراکسیس انسان و
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ضاع و کند که اواحوال و تربیت فراموش میواوضاعساز ی نقش دگرگونی ماتریالیستی دربارهآموزه»گوید: مارکس در تز سوم می

همین دلیل، این آموزه ناچار است آموزگار را باید آموزش داد. به کنند و این که خودِها دگرگون میرا انسان[ اجتماعی]احوال 

حوال با فعالیت انسان یا اوساز اوضاعفوق جامعه است. تلاقی نقش دگرگونها ماجامعه را به دو بخش تقسیم کند که یکی از آن

جا نیز مارکس بر در این« طور عقلانی فهمید.درک کرد و به توانعنوان پراکسیس انقلابی میشتن را تنها بهسازیِ خویدگرگونی

دهد، تأثیرگذاری انسان بر محیط روی مینقش فعالیت انسان در تغییر محیط پیرامون و این که تأثیرپذیری از محیط در جریان 

ی انسانی را به نظر مارکس، ماتریالیسم جامعهداند. بهگذاریِ توأم با تأثیرپذیری میکند و پراکسیس انقلابی را همین تأثیرتأکید می

ان منهای جامعه است. کند، بخش تأثیرگذار که جامعه منهای انسان و فعالیت اوست و بخش تأثیرپذیر که انسدو بخش تقسیم می

اش با ست وجود دارد که، به علت بیگانگییلسوف ماتریالیتأثیرگذار، که مافوق بخش تأثیرپذیر است، فقط در ذهن ف اما این بخش

ساز انسان، هستی عملی و اجتماعی و تاریخیِ انسان را به هیئت مبدل یک هستی صرفاً طبیعی و منتزع از فعالیت عمل دگرگون

 .نی آن نداردپذیرد و نقشی در دگرگوی که انسان صرفاً از آن تأثیر مییآورد، هستیانتقادی انسان در می -عملی 

نوان مثال، فویرباخ عل آسمانی با مسائل زمینی است. بهاز تأثیرهای مهم فویرباخ بر مارکس روش تبدیلیِ او برای توضیح مسائیکی 

         داد. مارکس این روش را با انسان خاکی و زمینی توضیح می ها راپنداشت، یعنی وجود خدای آسمانگونه میرا انسان داخ

دانست. مضمون تز ی جامعه و تاریخ ناپیگیر میرساندن آن در عرصهد، اما فویرباخ را در به سرانجامکرسین میپذیرفت و تحمی

بی و یک جهان فویرباخ از واقعیت ازخودبیگانگی مذهبی، از تقسیم جهان به یک جهان مذه»چهارم نقد همین ناپیگیری است: 

ین مبنای دهد. اما این را که ابا مبنای غیرمذهبیِ آن توضیح می ی راسان جهان مذهبکند. او بدینغیرمذهبی، عزیمت می

درون خودِ ها و تضادهای گردد فقط با شکافرو مستقل در میان ابرها مستقر میعنوان یک قلمشود و بههبی از خود جدا میغیرمذ

نا را شناخت و هم با پراکسیس آن را زیر و رو توان توضیح داد. بنابراین، باید هم تضادهای درون این مباین مبنای غیرمذهبی می

  ی زمینی نهفته است، باید خودِ این ی آسمانی در خانوادهبردیم راز خانوادهتیب، برای مثال، پس از این که پیکرد. به این تر

طور کلی از فویرباخ و به ی پیشقد فویرباخ نیست؛ نقد تمام فلسفهاین تز فقط ن« ی زمینی را در نظریه و عمل نابود کنیم.خانواده

ادی و واقعی او نیز ای مطورکلی ایدئولوژی حامل این ایده بوده که با اصلاح تفکر انسان دنیگونه ایدئولوژی است. فلسفه و بهنقد هر

باید بشوند  ی خود و این که چه هستند و چهها دربارهانسان»اند ها همیشه گفتهطور کلی ایدئولوگشود. فیلسوفان و بهاصلاح می

های نادرست برهانیم اوضاع جهان نیز بر وفق مراد ها را از دست این اندیشهاند و دارند. حال اگر ما آنهای نادرستی داشتهاندیشه

روزی روزگاری شخصی شجاع »نویسد: می« بافی معصومانه و کودکانهخیال»در نقد این  ایدئولوژی آلمانیمارکس در « خواهد شد.

ی زمین اعتقاد دارند. اگر آنان این عقیده را از سر به شوند که به جاذبهها فقط به این دلیل در آب غرق میر بود که انسانبر این باو

و تمام عمر سره مصون خواهند ماند. ااز هرگونه خطر غرق شدن در آب یک -مثلاً با اعلام این که خرافی و مذهبی است  -در کنند 

داد، جنگید. این بار آن را به وی نشان میاهد تازه و متعددی از نتایج زیانی آمارها شومین، که همهی زخود را با توهم جاذبه

های سایه»ی فیلسوفان را مبارزه با گونه مبارزهجا اینمارکس در همان« ی اعلای فیلسوفان انقلابیِ جدید آلمان بود.شخص نمونه

های جوان( پیشروتر هگلی« )فیلسوفان انقلابیِ جدید آلمان»ت. فویرباخ البته از دیگر داند و نه جنگیدن با خودِ واقعیمی« واقعیت

ی منطقی این دیدگاه آن بود که پس نتیجه دانست.شخص مذهب را محصول دنیای مادی میطور مکه تفکر انسان و بهبود، چرا 

اش رو، دیدگاهرفت و، ازهمینا فویرباخ تا این حد پیش نمیامبرای از میان برداشتن مذهب باید دنیای مادی و واقعی را تغییر داد. 

 .ماندیلسوفان در حد تفسیر صرف باقی میی فچون دیدگاه همههم
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گردد که، برخلاف دیدگاه فویرباخ، دنیای محسوس چیزی جز فعالیت عملی و یارکس دوباره به این مضمون باز مدر تز پنجم، م

کند، اما را طلب می[ در دنیای محسوس]از اندیشیدنِ انتزاعی راضی نیست، نظر کردن و تأمل  فویرباخ، که»محسوس انسان نیست: 

 «.او دنیای محسوس را همان فعالیت عملی و محسوس انسان نمی داند

دهد. اما سرشت انسان امری انتزاعی نیست که در ذات هر شخصِ انسان توضیح می مذهب را با سرشت فویرباخ سرشت»تز ششم: 

خ، که به نقد این سرشت واقعی ای است از روابط اجتماعی. در نتیجه، فویربااش، مجموعهنهفته باشد. این سرشت، در واقعیتنفرد م

ذات تثبیت کند و یک فرد بهاز فرایند تاریخ جدا بیفتد و گرایش انسان به مذهب را چون چیزی قائم  -۱پردازد، مجبور است : نمی

ونی و چون یک کلیت در، هم«نوع»چون بنابراین، سرشت انسان را تنها هم -۲را پیش فرض بگیرد.  -تاده تک اف -انسان انتزاعی 

ی فویرباخ جا، مارکس درک غیراجتماعی و غیرتاریخدر این« زند، درک کند.هم پیوند میطور طبیعی بهگنگ که افراد بسیاری را به

بیند. اما عامل ستی انسان و طبیعت را در وحدت میکشد. فویرباخ به درد میاو را به نق« هستی نوعی»ی از سرشت انسان و مقوله

ی انسان ر جهان بلکه صرفاً حواس پنج گانهو میانجی این وحدت را نه تولید و عمل محسوس انسان اجتماعی و تاریخی برای تغیی

     دارد، زیرا « محض»های ت بزرگی بر ماتریالیستگمان، فویرباخ مزیبی»نویسد: می ایدئولوژی آلمانیداند. مارکس بعداً در می

فعالیت »داند و نه می« موضوع حواس»است. اما گذشته از این واقعیت که او انسان را فقط « موضوع حواس»فهمد که انسان نیز می

شان، که ع موجود زندگیشان، در اوضاها را در ارتباط اجتماعیِ معینماند و انسانقلمرو نظریه باقی میجا که در ، از آن«محسوس

رسد و در حد مفهوم انتزاعی های فعال و واقعاً موجود نمیبیند، هرگز به انسانکه هستند تبدیل کرده، نمیچیزی ه آنان را ب

ساز و بخشد کار و تولید و عمل دگرگونیی که انسان و طبیعت را وحدت میدر پراکسیس مارکس، لولا« شود.متوقف می« انسان»

ک چیز است و تاریخ چیزی دیگر. که در ماتریالیسم انفعالیِ فویرباخ طبیعت یآن ت و نه صرفاً حواس انسان. حالانسان استاریخی 

کند که با پیدایش انسان، طبیعت اجتماعی و تاریخی شده ، فویرباخ درک نمیایدئولوژی آلمانیجا و سپس در نظر مارکس در اینبه

گمان محصول رغم میل خودشان، بیشان، بهها در شکل کنونیوسفندها و سگگ»د ندارد، حتا و طبیعتِ پیش از انسان دیگر وجو

دانیم، تنها همین چند قرن پیش از که میی درختان میوه، چنانرخت گیلاس را، مانند تقریباً همهد»ا ی« فرایندی تاریخی هستند.

 «.اندآورده و کاشته[ آلمان]ی ما به منطقه تجارتگذر ره

رایش گ»کند که بنابراین، فویرباخ درک نمی»کشد: فویرباخ از انسان را به نقد می ر تز هفتم، مارکس بازهم برداشت غیراجتماعیِد

 «.کند به شکل خاصی از جامعه تعلق دارداش میتحلیلوفرد انتزاعی که او تجزیهخود یک محصول اجتماعی است، و « به مذهب

زندگی اجتماعی در کل امری »پردازد: ی آن در شناخت میکنندهی پراکسیس و نقش تعیینه مسئلهمارکس در تز هشتم دوباره ب

کنند راه حل عقلانی خود را در پراکسیس انسان و درک این تبدیل می ی که نظریه را به عرفاناساساً عملی است. تمام رمز و رازهای

 «.پراکسیس می یابند

 ماتریالیسمی که جهان -یی که ماتریالیسم تأملی حد نهایی»ی بورژوایی است: م فلسفی و جامعهی ماتریالیسموضوع تز نهم رابطه

 به نظر« ی مدنی است.ی افراد جدا از هم و جامعهواند به آن دست یابد تأمل دربارهتمی –داند محسوس را فعالیت عملی انسان نمی

ی خود انسان را موجودی بدانیم که جامعهی نظریه این است که در عرصه ی مدنی یا بورژواییمارکس، شرط فراتر رفتن از جامعه

 .ی بورژوایی فراتر رودتواند از افق جامعهرو، نمینداند و، از همیویرباخ انسان را چنین موجودی نمیدهد. فرا تغییر می
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؛ افق دید ی مدنی استلیسم قدیم جامعهافق دید ماتریا»کند: ای دیگر بیان میدهم، مارکس همین نکته را به گونهدر تز 

 «.ی انسانی یا انسانیت اجتماعی استماتریالیسم جدید جامعه

فیلسوفان به »کند: ی خود را اعلام میاین تزها و درواقع شاه بیت نظریهی تمام مایهو سرانجام، در تز یازدهم، مارکس فشرده و جان

واقع آغازِ یک پایان را مارکس با اعلام این تز در« ند؛ مسئله بر سر تغییر آن است.اگوناگون جهان را فقط تفسیر کرده هایشیوه

دت با عمل ی مارکس بیان چرخش تاریخیِ نظریه به سوی وحاعلامیه ریخی جدایی نظریه و عمل.کند، آغازِ پایان دوران تااعلام می

کسیس انسان برای که با پراقت داشته باشد مگر آن تواند حقیای نمیهیچ نظریهدهد از آن پس است، چرخشی که نشان می

 .راه باشدساختن جهان همدگرگون

بود که مارکس و انگلس در اوایل  مانیفست کمونیسمی عمل نیاز داشت و آن همانا سازی جهان به یک برنامهاما این دگرگون

را در نقد  فقر فلسفه، مانیفستس پیش از )مارک نوشتند.« جمعیت کمونیستی»آن را به درخواست کارگران متشکل در  ۱۸۴۸

 ی طبقاتی بوده است، کارگران جهانه تاریخ تمام جوامع تاریخ مبارزهبا اعلام این ک مانیفست کمونیسمنظرات پرودون نوشته بود.( 

    ی طبقاتی، ایان جامعهدادن به هرگونه نظام طبقاتی فراخواند. افزون بر اعلام آغاز پسان پایانرا به اتحاد علیه سرمایه و بدین

برای پایان « صورت طبقهیابی پرولتاریا بهسازمان»یکی نقد انواع گوناگون سوسیالیسم بود و دیگری طرح  مانیفستهای مهم ویژگی

ای در مقابل سایر نهها جریان سیاسیِ جداگاگرایی اعلام کرد کمونیستدر مرزبندی با فرقه مانیفست ی طبقاتی.دادن به جامعه

ای را گرایانهی کارگر ندارند، و اصول فرقهنان منافعی جدا از منافع کل طبقهی کارگر نیستند. آهای سیاسیِ درون طبقهریانج

 .کنند که بخواهند جنبش کارگری را به قالب آن درآورندمطرح نمی

س را لغو کرد و او از بروکسل به پاریس سال انقلاب در بسیاری از کشورهای اروپا بود. دولت فرانسه حکم تبعید مارک ۱۸۴۸سال 

یابی را با هدف سازمان نویه راینیشه تسایتونگی آلمان شد. مارکس در آلمان نشریه بازگشت و سپس برای فعالیت انقلابی عازم

قامت کوتاهی منتشر کرد. اما انقلاب شکست خورد و مارکس ناچار شد دوباره به پاریس بازگردد. پس از ا ۱۸۴۸کارگران در انقلاب 

  به لندن برود و، جز برای سفرهای کوتاه، تا پایان عمر در  ۱۸۴۹در پاریس، بر اثر فشار دولت آلمان، مارکس مجبور شد در اوت 

لیت عملی خود را در زمینه ی نقد اقتصاد سیاسیِ بورژوایی، فعای خود دربارهمارکس در لندن، ضمن اجرای پروژه جا به سر برد.آن

، دفاع از ۱۸۵۲تا زمان انحلال آن در « جمعیت کمونیستی»ی فعالیت در ادامه داد. ادامهستیز کارگران سرمایه یابیسازمان

 ۱۸۵۲از  نیویورک دیلی تریبیونی کاری با نشریه، هم۱۸۴۸های دستگیرشده در شهر کلنِ آلمان درپی شکست انقلاب کمونیست

ی اقتصادی ی مطالعه(، ادامه۱۸۵۲) هجدهم برومر لویی بناپارت( و ۱۸۵۰) فرانسهی طبقاتی در مبارزههای ، انتشار کتاب۱۸۵۸تا 

ط های دوم و سوم توسمنتشر شد و جلد ۱۸۶۷)که فقط جلد اول آن در زمان حیات مارکس در  سرمایهو  گروندریسهو نگارش 

از « انترناسیونال اول»(، فعالیت پیگیر در ، توسط کائوتسکی به چاپ سپرده شدهای ارزش اضافینظریهانگلس و جلد چهارم، یعنی 

ی وحدت ، و نقد برنامهجنگ داخلی در فرانسهعنوان  تحت ۱۸۷۱، گزارش رویداد تاریخی کمون پاریس در ۱۸۷۲تا  ۱۸۶۴

  ران های مارکس در دوترین فعالیتی مهماز جمله ی گوتانقد برنامهداران لاسال با عنوان های آلمان با طرفدموکراتسوسیال

عمل برای  و از تفسیر صرف جهان و وحدت نظریه رفتن ها فراتری آنهایی که وجه مشخصهاش در انگلستان بود، فعالیتاقامت

 .تغییر انقلابی جهان بود
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